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ماجرا از این قرار است که در یکی از آخرین روزهای کاری مجلس 
نهم )28 اردیبهشــت ماه 95(، لایحه دولت برای دائمی شــدن قانون 
»تأســیس و اداره مدارس و مراکز آموزشــی و پرورشی غیردولتی« به 
تصویب نمایندگان مردم رسید و جایگزین قانون موقت قبلی شد. فارغ 
از نقاط مثبت و منفی این مصوبه مجلس درباره مدارس غیردولتی که 
در جای خود باید بررســی شود، تبصره‌ای عجیب در این مصوبه درباره 
مهدکودک‌ها وجود دارد )تبصره 2 ماده 2 این قانون( که طبق آن مرجع 

صدور مجوز این مراکز به سازمان بهزیستی سپرده شده است!
این اقدام مجلس در حالی صورت گرفت که:

اولا: پیش از رســیدگی مصوبــه مجلس به این موضوع، مســائل 
مهدکودکهــا و تعیین متولی امر در ایــن زمینه از جمله مرجع صدور 
مجوز این مراکز، در برخی از جلســات شورای عالی انقلاب فرهنگی در 
مردادماه 65 و تیرماه 77، مورد بحث و تصویب قرار گرفته بود و به دلیل 
ابهامات قانونی و تداخل مصوبات مذکور، در ماه‌های اخیر نیز این موضوع 
مجدداً در دســتور کار این شــورا قرار گرفت که بر این اساس، اکثریت 
اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قصد داشتند که با توجه به اسناد 
بالادستی، وزارت آموزش و پرورش را به عنوان متولی مهدکودک‌ها در 

کشور تعیین کنند.
 خبر موضوع مورد بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حدود 
یک هفته قبل از مصوبه نمایندگان رسانه‌ای شده بود و محمد دیمه ور، 
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در مصاحبه با خبرگزاری 
پانا در تاریخ 20 اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، به دنبال تصویب سپردن مدیریت مهدکودک‌ها به این وزارتخانه 
است. سکوت دبیرخانه شورا نسبت به این اظهارات معاون آموزش ابتدایی 
وزارت آموزش و پرورش و تایید این موضوع از ســوی منابع نزدیک به 
دبیرخانه شــورای عالی انقلاب فرهنگی، نشان‌دهنده صحت خبر اعلام 

شده توسط دیمه‌ور است. 
به همین دلیل، ورود مجلس شــورای اسلامی به این امر مطابق با 
رویه منطقی حاکم بر کشور مبنی بر عدم ورود مجلس شورای اسلامی 
در موضوعاتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن رسیدگی می‌کند 

و با تایید ولی فقیه، شان قانونگذاری نیز دارند، نیست.
ثانیا: براســاس بند 2 سیاســت‌های کلی »ایجاد تحول در آموزش 
و پرورش کشــور« ابلاغی رهبر معظم انقلاب در اردیبهشــت ماه 92، 

شــورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در نامه‌ای به وزیر ارتباطات 
تصریــح کرد:خرید و فروش انحصاری پهنــای باند اینترنت از دلالان 
ســوداگر خارجی توســط وزارت ارتباطات، هزینه‌های گزافی را برای 
اســتفاده از اینترنت بر ملت تحمیل کرده و البته درآمدهای کلانی را 

عاید وزارت کرده است.
شــورای مرکزی دفترتحکیم وحدت در نامه‌ای خطاب به محمود 
واعظــی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعــات اعلام کرد: پدیده انقلاب 
اســامی ایران در عصر حاضر با برافراشتن لوای حق و عدالت، ضربه 
مهلکی بود بر پیکره تمدن پوسیده و منحط غرب و لذا جبهه استکبار 
به منظور ســاقط کردن آن و تضمین حیات خود، تاکنون راهی نبوده 
که نرفته باشد و روشی نیست که نیازموده باشد. باوجود پیشرفت‌های 
شگرف جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف، باید پذیرفت که جنگ 
عظیم فرهنگی کنونی، حاصل کم کاری و ســهل اندیشی ما در حوزه 
فرهنگ و امید بســتن دشمن به آســیب پذیری کشور از این طریق 

بوده است.
در ادامه این نامه آمده اســت: مســتحضرید که امروزه شبکه‌های 
اجتماعی و پیام‌رسان از مهم‌ترین ابزارهای دشمن برای ترویج سبک 
زندگی غربی و اضمحلال ارزش‌های دینی و ملی ما محســوب شده و 
با توجه به مدیریت غربی-صهیونیستی این شبکه‌ها، امکان هیچگونه 
نظــارت و کنترل و حتی پیگیری قضایی در صورت وقوع جرائم برای 
کشور وجود ندارد. علاوه بر این، دسترسی این شبکه‌ها به خصوصی‌ترین 
اطلاعات کاربران و استفاده از این اطلاعات در سازمان‌های جاسوسی 
-به اعتراف خودشــان- مسئله قابل توجه دیگری ست که معنایی جز 

نقض امنیت ملی ندارد.
شــورای مرکزی دفترتحکیم وحدت در این نامه آورده است: جای 
بسی تاســف اســت که رقابت با فناوری‌های روز دنیا در حالی شعار 
مســئولان وزارت ارتباطات شــده که نه تنها بخش خصوصی داخلی 

مهد کودک‌ها را
دروازه نفوذ فرهنگ بیگانه نکنید

اشاره
چهارم خردادماه، آخرین جلســه مجلس نهم برگزار شد 
و پرونده این دوره از مجلــس با همه خوبی‌ها و بدی‌های آن 
به پایان رســید. با این وجود، مشخص نیست مهدکودک‌های 
بی‌سر و سامان کشور تا چه زمانی درگیر تبعات قوانین مصوب 
این مجلس در حوزه فرهنگی و اجتماعی خواهند بود، مصوباتی 
که در صورت تاییدیه گرفتن از سوی شورای نگهبان و اجرایی 
شدن، تبعات سنگینی برای کودکان به عنوان نسل آینده جامعه 

در پی خواهد داشت. 

»آموزش« و »پرورش« به‌عنوان عهده‌دار اجرای سیاست‌های مصوب و 
هدایت و نظارت بر آن، از مهدکودک تا دانشگاه به رسمیت شناخته است. 
در نتیجه، باتوجه به اینکه »صدور مجوز و ارائه برنامه مهدکودک‌ها« در 
محدوده‌ وظایف تعیین شده برای وزارت آموزش و پرورش در سیاست‌های 
مذکور می‌گنجد، سپردن این وظایف به سازمان بهزیستی توسط مجلس 

شورای اسلامی، بلاوجه و غیرقابل قبول است.
با توجه به موارد مذکور، ضرورت دارد که شورای نگهبان از تایید تبصره 
2 ماده 2 قانون دائمی »تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی 
غیردولتی« پرهیز کند و جلوی سپرده شدن صدور مجوز مهدکودک‌ها 
به سازمان بهزیستی که برخلاف تاکید اسناد بالا دستی است را بگیرد.

در صورت کم توجهی شــورای نگهبان به این نکات و تایید مصوبه 
مذکور، ســازمانی مسئول مدیریت و برنامه‌ریزی مهدکودک‌ها می‌شود 
که از دیدگاه اکثر کارشناســان در مقایسه با وزارت آموزش و پرورش، 
از صلاحیت تربیتی کمتری برخوردار است و شرایط مناسب تری برای 
تبدیل مهدکودک‌ها به دروازه بزرگ نفوذ دشمنان نظام فراهم خواهد شد.  

همیــن چند ماه قبل )چهارم شــهریور ســال گذشــته( بود که 
رهبر‌انقلاب در دیدار رئیس‌جمهور و اعضاى هیئت دولت به خطر نفوذ 
در مهدکودک‌ها اشــاره کرده و فرمودند: »هوشیار باشیم؛ من چند روز 
قبل از این گفتم که اینها در صدد نفوذند، در صدد رخنه کردنند؛ این 
رخنه از جاهای مختلفی ممکن است باشد؛ مواظب باشید. یک وقت آدم 
خبر می‌شود که فرض بفرمایید فلان سازمان آمده یک بخشی از مجموعه‌ 
فرهنگی ما را -مثلاً فرض کنید مهدکودک‌ها را- به یک شکل خاصّی دارد 
هدایت می‌کند؛ این را آدم می‌فهمد، بعد که نزدیک می‌شود می‌بیند کار 
خطرناکی و کار بزرگی است ]امّا[ آدم توجّه نداشته؛ اینها رخنه است«‌.

حاکمیت سکولاریسم تربیتی در مهدکودک ها
نتیجه بی‌سروسامانی این مراکز تربیتی

بی توجهی مجلس نهم به اسناد بالادستی در حوزه تعلیم و تربیت 
در حالی صورت گرفته اســت که تربیت دوره کودکی هم از نظر مبانی 
اســامی و هم با توجه به یافته‌های علم روانشناســی، از ارزش بالایی 
برخوردار است و نقش مهمی در شکل گیری شخصیت افراد ایفا می‌کند.

 امروزه، بخش قابل توجهی از این امر در کشورمان به ویژه در مناطق 
شــهری و کلانشهرها در محیطی بیرون از خانواده و در مراکز تربیت و 

نگهداری کودک یا همان »مهدکودک‌ها«  انجام می‌شود.
 با وجود اهمیت فراوان مهدکودک‌ها در تربیت مناســب کودکان، 
وضعیت این مراکز آموزشــی در کشــور به شدت شــلخته و بی‌سر و 
سامان است و سردرگمی خانواده‌ها را درپی داشته و زمینه ساز فعالیت 
ســودجویانی که در صلاحیت تربیتی آن‌ها برای فعالیت در این عرصه 

تردید وجود دارد، بوده است.
دلیل این موضوع آن اســت که علی رغــم اینکه به لحاظ قانونی و 
براســاس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقط وزارت آموزش و 
پرورش و ســازمان بهزیستی مجاز فعالیت در زمینه راه‌اندازی و صدور 
مجوز مهدکودک‌ها هستند، اما به دلیل اختلاف‌نظر این دو دستگاه درباره 
محدوده وظایف خود و همچنین برخی از ابهامات قانونی، بســیاری از 
نهادهای دیگر مانند ســازمان تبلیغات اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی، شهرداری تهران و حتی بخش غیردولتی در این زمینه فعالیت 

دارند.
خروجی این تنوع و تکثر در متولیان امر و ناهماهنگی میان دستگاه‌ها 
و وجود ابهام درباره مراجع ذی‌صلاح صدور مجوز، مرجع ذی‌صلاح نظارتی 
را خدشــه‌دار کرده و در نتیجه، درباره محتوا و برنامه‌های ارائه شده در 
مهدکودک‌های تحت پوشش، صلاحیت‌های نیروی انسانی، وضعیت فضا 

و تجهیزات مورد استفاده و ... نظارت جدی و مؤثری انجام نمی‌شود.
رواج الگوهــای تربیتــی ناهمخــوان با فرهنگ اســامی )به ویژه 
سکولاریســم تربیتــی( و همچنین برگزاری برنامه‌های نامتناســب با 
شئونات اعتقادی جامعه اسلامی )مانند رقص و آواز(، از جمله مهمترین 
عوارض ایــن وضعیت بی‌سروســامان در مهدکودک هاســت. اجرای 
فعالیت‌های فریبکارانه با رویکرد اقتصادی و همچنین استفاده از پرسنل 
و مربیــان غیرمتخصص و ارزان، برخی دیگر از عوارض مهم یتیم بودن 

مهدکودک‌های کشور است.

* در صورت تایید مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان، 
سازمانی مسئول مدیریت و برنامه‌ریزی مهدکودک‌ها می‌شود 
که از دیدگاه اکثر کارشناسان در مقایسه با وزارت آموزش و 
پرورش، از صلاحیت تربیتی کمتری برخوردار است و شرایط 
مناسب تری برای تبدیل مهدکودک‌ها به دروازه بزرگ نفوذ 

دشمنان نظام فراهم خواهد شد.

بــرای این رقابت مورد حمایت واقع نمی‌شــود، بلکه به لطف قوانین 
محدود‌کننده فراوان عملا از صحنه رقابت حذف می‌شود! سیاست‌های 
اجرایی شما برای استفاده مردم از فناوری و نه رشد آن، بیشتر به این 
می‌ماند که در جنگی تمام عیار علاوه بر در اختیار دشــمن قرار دادن 
نقشه فتح سنگرهای خودی، راه‌های نفوذ و انهدام آن‌ها را نیز به روی 

او بگشاییم.
در این نامه عنوان شده است: مسئولیت هزینه‌های مالی و هویتی‌ای 
که مردم ما برای مطالبه به حق شــان از این شــبکه‌ها می‌پردازند بر 
عهده مســئولان وزارت فناوری اطلاعات است. شبکه‌های اجتماعی و 

طبق نظر کارشناسان این حوزه، ایجاد شبکه ملی اطلاعات با تکیه بر 
نیروهای توانمند داخلی فرایندی است نه چندان دشوار که تحقق آن 

تنها اراده، همت و غیرت مسئولان امر را می‌طلبد.
شورای مرکزی اتحادیه دانشجویی دفتر تحکیم وحدت اعلام کرد: 

تلاش بی‌وقفه در راســتای تحقق حاکمیت بر فضای مجازی کشور و 
در نتیجه دسترســی مردم به اینترنت ارزان، امن و پرسرعت از طریق 
ایجاد شــبکه ملــی اطلاعات را اولویت وزارت ارتباطات دانســته و از 
مسئولان ذیربط تقاضا دارد با حمایت از بخش خصوصی و رفع موانع 

و محدودیت‌های قانونی برای بومی‌سازی شبکه‌های اجتماعی پیشرفته 
و جایگزین به مسئولیت خطیر خود که همانا مرزبانی از هویت اسلامی 

ایرانی این ملت است جامه عمل بپوشانند.
داخلی‌ها فدای خارجی‌ها!

شایان ذکر است هم اکنون در فضای تولید محتوا، آتیه درخشانی به 
علت کم کاری محسوس شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات 
پیش روی جوانان نخبه و کارآمد ایرانی نیست. اپلیکیشن‌های ارتباطی 
تولید داخل از جمله بیســفون و سروش و سلام به علت عدم حمایت 
ساختاری دولت، پیشرفت چشم گیری در جذب مخاطب نداشته‌اند و 
پروژه IPTV نیز به عنوان ســامانه زیرساختی برودکست در بحبوحه 
دعواهای سیاسی دولت با صدا و سیما، بر زمین مانده است. در مقابل 
اپلیکیشــن‌های موفق و پولساز ایرانی به لطف تلاش‌های مجدانه باند 
نفوذی وزارت ارتباطات، مستقیما توسط اعضای تیم، در دام سرویس 
دهندگان خارجی افتاده و سهام آنها به صورت کلی و جزئی به فروش 
رفته است. نتیجه اینکه سرمایه‌ای که به کل ایرانی بود، اکنون دست 
کم در حوزه »ارزش گذاری و قانون انگاری سایبری« و »قدرت افزایی 

اقتصادی«، مجبور به فرمانبری از بیگانه است.
نفوذی‌ها هنوز دستگیر نشده‌اند!

در این میان به نظر می‌رسد تلاش برای عقب نگاه داشتن زیرساخت 
ملی همزمان با افزایش پهنای باند اینترنت در کشور با واردات از آمریکا 
و اعطای سود هنگفت به دلالان خارجی، دقیقا خلاف حکم رهبر انقلاب 
به شورای عالی فضای مجازی، پیش از راه اندازی شبکه ملی اطلاعات 
همزمان با تبلیغات وســیع منفی بر ضد شورای عالی فضای مجازی، 
از پروسه‌های مهم اعتباربخشی به اقدامات ضدملی باند نفوذی وزارت 
ارتباطات است که کماکان حضور در دوره‌های آموزشی لندن و بارسلون 
را در دستور کار دارد و شبکه‌سازی سایبری برای زیرساخت آمریکایی 

را با جدیت دنبال می‌کند. 

پیام رسان به بخش مهمی از زندگی جوانان و نوجوانان ما تبدیل شده 
و مسئولیت لغزش‌ها و انحرافاتی که ذهن و اندیشه آنها را نشانه گرفته 
است برعهده مسئولانی است که سودآوری را ملاک عمل قرار داده‌اند.
در این نامه اعلام شــده است: خرید و فروش انحصاری پهنای باند 
اینترنت از دلالان سوداگر خارجی توسط وزارت ارتباطات، هزینه‌های 
گزافی را برای استفاده از اینترنت بر ملت تحمیل کرده و البته درآمدهای 
کلانی را عاید وزارت کرده اســت. اقدامات صوری شورای عالی فضای 
مجازی و شانه خالی کردن‌های وزارت ارتباطات در شرایطی است که 

دفتر تحکیم وحدت از وزیر ارتباطات خواست؛

دلالی برای اینترنت گران را متوقف کنید!
* جای بسی تاسف است 
که رقابت با فناوری‌های 
روز دنیا در حالی شعار 

مسئولان وزارت ارتباطات 
شده که نه تنها بخش 
خصوصی داخلی برای 
این رقابت مورد حمایت 
واقع نمی‌شود، بلکه به 

لطف قوانین محدود‌کننده 
فراوان عملا از صحنه 
رقابت حذف می‌شود!

* اقدامات صوری شورای عالی فضای مجازی و شانه‌خالی 
کردن‌های وزارت ارتباطات در شرایطی است که طبق 
نظر کارشناسان این حوزه، ایجاد شبکه ملی اطلاعات با 
تکیه بر نیروهای توانمند داخلی فرایندی است نه چندان 
دشوار که تحقق آن تنها اراده، همت و غیرت مسئولان 

امر را می‌طلبد.

مســئولان وزارت بهداشت، 
به عنوان متولیان سلامت کشور 
نباید با تســلیم در مقابل فشار 
زیاده‌خواهان و افزایش بیشــتر 
تعرفه‌های پزشکی، حقوق مردم 
و ســایر ارائه‌دهندگان خدمت، 
همچــون پزشــکان عمومــی، 
رزیدنت‌هــا، پرســتاران و… را 

نادیده بگیرند.
بر اســاس قانون اساســی، 
وظیفــه قانون‌گــذاری بر عهده 
مجلس شورای اسلامی و اجرای 
قوانین و سیاستگذاری بر طبق 
آن، بر عهده دولت است و وزارت 
بهداشت این وظیفه را در حوزه 

سلامت، بر عهده دارد.
وظیفــه اصلی متولیان نظام 
سلامت کشور، تلاش به منظور 
دســتیابی عادلانه همه مردم به 
نظام سلامت  باکیفیت  خدمات 
اســت. اما به دلیل نفوذ جامعه 
پزشــکان در بدنه تصمیم‌گیری 
نظام سلامت، خروجی تصمیمات 
گرفته‌شده در این حوزه، عمدتاً 
در جهت منافع پزشــکان بوده 

است.
نمونه بارز آن، واگذاری اختیار 
حاکمیتــی تعرفه‌گذاری بخش 
خصوصــی به ســازمان صنفی 
نظام پزشــکی با مصوبه مجلس 
در سال ۸۳ است که باعث ایجاد 
شکاف چندین برابری تعرفه‌های 
ارائه‌دهندگان خدمت  بین  فنی 
در بخــش خصوصــی و دولتی 
شده است. به‌گونه‌ای ‌که با وجود 
۸۰ درصد خدمات بســتری در 
بخش دولتی، تنهــا ۲۰ درصد 
از منابع نظام سلامت در بخش 
دولتی مصرف می‌شود و بخش 
خصوصی با ۲۰ درصد خدمات، 
۸۰ درصد گردش اعتبارات را در 

اختیار دارد.

با این واگذاری، عملًا زمینه 
به  خدمت  ارائه‌دهندگان  جذب 
ارائه خدمت در بخش خصوصی 
و خالی شــدن بیمارستان‌های 
دولتی از اساتید و پزشکان هیئت 
علمی و واگذاری بار درمانی این 
بیمارستان‌ها بر دوش رزیدنت‌ها و 
اینترن‌ها فراهم شد. این درحالی 
اســت که پیــش از آن، ارزش 
خدمت بــرای بخش خصوصی 
و دولتی یکســان در نظر گرفته 
می‌شــد و تفاوت بخش دولتی و 
خصوصی، تنها در سود سرمایه 

و هزینه هتلینگ بود.
در حــال حاضر، بــه دلیل 
مراجعات زیاد مــردم به بخش 
دولتی، ۸۰ درصد خدمات بستری 
در بخش دولتی انجام می‌شــود 
و به همیــن دلیل، بخش اغلب 
مردم از خدمات باکیفیت سلامت 
بهره نمی‌برند و خدمات باکیفیت 
فقط به قشر مرفه جامعه عرضه 

ذی‌نفعان برای افزایش تعرفه‌ها با 
اصطلاح »واقعی‌سازی تعرفه‌ها« 
همچنــان ادامه داشــت. وزارت 
بهداشــت هم با توجه به ساختار 
پزشک‌محورش، از اظهارات نظام 
پزشکی حمایت کرده و گام سوم 
اجرای طرح تحول نظام سلامت 
را با افزایش 2/5 برابری تعرفه‌های 
بخش دولتی و خصوصی آغاز کرد 
کــه در نمودار ۲، به وضوح، قابل 

مشاهده است.
در چنین شــرایطی، با توجه 
به محدودیت منابع کشور، فشار 
زیادی به نظام بیمه‌ای کشــور و 

نظام  در  درحالی‌که  می‌شــود، 
سلامت عادلانه، همه افراد جامعه 
باید بتوانند به خدمات باکیفیت 
سلامت دسترسی داشته باشند.

از ســال ۸۳ تا زمان اجرای 
طرح تحول ســامت در ســال 
۹۲، هــر ســاله درصــدی به 
اضافه می‌شد  پزشــکان  تعرفه 
که در مجمــوع، حدود ۴۰۰ تا 
۷۰۰ درصد به تعرفه پزشــکان 
متخصــص در این ۱۰ ســال 
افزوده شــد. البته به دلیل نبود 
شفافیت در پرداختی به پزشکان 
در  دقیقی  اطلاعات  متخصص، 

این زمینه وجود ندارد.
 نمــودار شــماره ۱، درآمد 
پزشــکان متخصص در یکی از 
بیمارستان‌های تأمین اجتماعی 
را در سال ۸۷ در مقایسه با درآمد 
مشــاغل مختلف نشان می‌دهد. 
لازم به ذکر است که تعرفه این 
بیمارستان، دو برابر تعرفه دولتی 
و حدود یک‌ســوم تعرفه بخش 

خصوصی است.
با شــروع طرح تحول نظام 
ســامت و کاهــش پرداخت از 
جیب مردم در بخش بســتری 
بیمارســتان‌های دولتی، فشــار 

نمودار شماره ۳نمودار شماره ۲نمودار شماره ۱

منابع وزارت بهداشت وارد آمد؛ 
چراکه در قبــال افزایش تعرفه 
برای جلوگیری از فشــار بر روی 
مردم، ۹۴ درصد خدمات را بیمه 
پوشــش داده و تنها ۶ درصد از 
هزینه‌ها توســط مردم پرداخت 
با اجرای طرح  می‌شــد. اگرچه 
پرداخت  ســامت،  نظام  تحول 
نســبی مردم کاهش پیدا کرده، 
افزایش  آنها  اما پرداختی مطلق 

پیدا کرده است.
 همچنین متوسط پرداختی 
بیمه‌ها به مراکز درمانی در بخش 
بســتری، به طور میانگین، 2/5 

برابر شده که نشــان از تحمیل 
هزینه‌های زیاد به منابع کشــور 
در راستای تامین منافع ذی‌نفعان، 
به‌ویژه ســازمان صنفی پزشکی 
درآمدهای چندده  پوشش  برای 
میلیونی برخی پزشکان متخصص 
است. از طرف دیگر، اجرای طرح 
تحــول نظام ســامت، اعتراض 
ارائه‌دهنده  مختلــف  گروه‌های 
خدمت )شامل پزشکان عمومی، 
رزیدنت‌ها، پرستاران و…( را در 
پی داشت که از شکاف درآمدی 

ایجاد شده گلایه داشتند.
بررسی اعتبارات نظام سلامت 

نیز نشان از افزایش سالانه حدود 
۱۵۰ درصــدی ایــن اعتبارات 
پــس از اجرای طرح تحول نظام 
سلامت دارد؛ نمودار ۳، اعتبارات 
تخصیص‌یافته به نظام سلامت در 

سه سال اخیر را نشان می‌دهد.
با این وجود، امســال باز هم 
فشار سازمان نظام پزشکی برای 
افزایش تعرفه‌ها و حمایت وزارت 
بهداشت از این موضوع ادامه یافت 
که بالاخره با مصوبه هیئت دولت، 
تعرفه خدمات ســامت در سال 
۹۵، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرد.

بــه گــزارش عیــار آنلاین، 

افزایش ۱۰ درصدی تعرفه‌ها در 
حالی صــورت گرفت که رئیس 
کمیســیون بهداشــت و درمان 
مجلس نهم اخیراً در مصاحبه‌ای 
اعلام کرده بــود که تعرفه‌ها در 
گام سوم اجرای طرح تحول نظام 
سلامت، افزایش زیادی پیدا کرده 
و تا ۲ الی ۳ سال آینده، نیازی به 
افزایش تعرفه‌ها نیست. همچنین 
پزشکیان، نایب رئیس اول مجلس 
دهم  با اعلام اینکه تعرفه‌ها نباید 
افزایش پیدا می‌کرد، گفت: »در 
شــرایط کنونی، نظــام بیمه‌ای 
معوقات بسیاری خواهد داشت و 

رو به ورشکستگی می‌رود.«
با این حال، ذی‌نفعان حوزه 
سلامت این افزایش ۱۰ درصدی 
را کافی ندانسته و رئیس سازمان 
نظام پزشکی در نامه‌ای به معاون 
تعرفه‌های  رئیس‌جمهــور،  اول 
مصوب را تیر خلاصی به اقتصاد 
سلامت کشور دانست و اعلام کرد 

که جامعه پزشکی از تعرفه‌های 
کرد)!(  نخواهند  تمکین  مصوب 
وزیر بهداشت نیز طبق معمول، 
جانب نظام پزشــکی را گرفت و 
تعرفه‌های مصوب را برای بخش 

خصوصی کم دانست.
بهداشت،  وزارت  مســئولان 
به عنوان متولی ســامت کشور 
نبایــد با حمایــت از منافع این 
قشــر از جامعه پزشکی، حقوق 
ارائه‌دهندگان  ســایر  و  مــردم 
پزشــکان  همچــون  خدمــت 
پرســتاران  رزیدنت‌ها،  عمومی، 
و… را نادیده بگیرند. همچنین 
از نمایندگان مــردم در مجلس 
شورای اســامی، انتظار می‌رود 
که وظیفه نظارتی خود بر اجرای 
قانون را به درســتی انجام داده 
و با ایســتادگی در برابر فشارها 
و منفعت‌طلبی‌هــا، جلوی ایجاد 
شکاف ســنگین درآمدی را در 

جامعه بگیرد.

وزارت بهداشت در مقابل زیاده‌خواهی‌ها بایستد


